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ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
بــن الحسن العســکری; اســت. ایشــان وصــی و فرســتادۀ امــام 
ــرای هدایــت و زمینه ســازی ظهــور مقــدس  مهــدی; اســت و ب
ــیعیان و  ــرای ش ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش مبع
ــه  ــنت ک ــل س ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه هم
رســول اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده انــد و نیــز فرســتاده ای 
از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای مســیحیان 
و یهودیــان اســت. ایشــان دعــوت الهــی خویــش را به دســتور 
پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در نجــف اشــرف، 
پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد و از آنجــا دعــوت 
امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ جهان انتشــار 
ــش،  ــت خوی ــات حقانی ــرای اثب ــن; ب ــید احمدالحس ــت. س یاف
ــن  ــد: ای ــاج می کنن ــی احتج ــای اله ــت حجت ه ــون معرف ــه قان ب

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س قان

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
رســید، آن را ]خافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین مهدیین تســلیم 
ــه  ــدرم ک ــام پ ــن و ن ــام م ــد ن ــی مانن ــام دارد، نام ــه ن ــه س ــد ک کن
ــنِ  ــت و او اولی ــدی اس ــوم مه ــام س ــت، و ن ــد اس ــدالله و احم عب

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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:Aسید احمدالحسن
محمدs ابِایی ندارد، هنگامی که این سفیهان، کودکانشان را تحریک می کنند تا ایشان را با سنگ 
بزنند و خون از بدنش سرازیر شود و در راه خداوند تحقیر شود؛ ولی هنگامی که ایمان نمی آوردند، 

اندوهگین می شد.
)روشنگری هایی از دعوت های فرستادگان، جلد اول(

sمقام محمد
هدایــت،  رکــن  اولیــن  شــهادت 

تسلیت باد.

او کیست؟
قلــم را تــاب حرکــت نیســت زمانــی کــه نــام اولیــن خلــق در 

ــود. ــاری می ش ــوت ج ملک
گویا عظمتش بر قلم هم سنگین است.

محمــدs همــان نــور اول و خلــق اول و عقــل، که مخلوقات 
را بــه حیرت آورده اســت.

گویــا قــرار بــود همــه بــه مقــام برســند؛ امــا او در ملکــوت و 
زمیــن بــا شکســت انانیــت، مــدال فتــح را نصیــب خــود کــرد.

سید احمدالحسنA  می فرمایند:
ــدۀ خــدا و رســول اوســت. ایشــان  »حضــرت محمــدs بن
نه فقــط در ایــن عالــم ســفلی جســمانی، بلکــه قبــل از آنکــه 
ــوده  ــدا ب ــول خ ــد، رس ــودات را بیافرین ــایر موج ــد س خداون

ــد، ص69( ــت.« )توحی اس
آری! محمــدs بــه ایــن مقــام رســید و انگشــت حیــرت را بــر 

دهــان همــگان قــرار داد.

الگویی بی نظیر
ــش اســت و  ــت خوی انســان همیشــه ســردرگم هــدف خلق
بهتریــن کســی کــه دیــدگاه هــر انســانی را بــه ایــن هدف روشــن 
می کنــد کســی نیســت جــز محمــدs. بــا شــناخت کامــل او 
گویــا هــدف خلقــت و حقیقــت خداونــد ســبحان و متعال 

آشــکار می شــود.
 sدر وصــف پیامبــر خــدا Aمولایمــان ســید احمدالحســن

فرمودند:
ــود  ــۀ وج ــدs، صفح ــرت محم ــدا، حض ــق خ ــن خل »برتری
خویــش را از ســراپردۀ عــرش اعظــم به آســمان دنیــا امتداد 
می دهــد. نخســتین مرحلــۀ تجلــی عبــارت اســت از نقطــۀ 
آغازیــن )بــرزخ( یــا ســرادق عــرش اعظــم، ســپس مرحلــۀ 
تجلــی دوم کــه ظــرف نــون یــا عــرش اعظــم اســت، ســپس 
مرحلــۀ تجلــی ســومی کــه ظــرف باء یا کرســی اســت، ســپس 
چهارمیــن مرحلــۀ تجلــی کــه نقطــۀ دومیــن در خلــق اســت. 

 sالله در خلق،  محمد مصطفی
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:Aسیداحمدالحسن
بدانید در دنیایی که از محمد بن عبداللهs منع شد خیری نیست؛ پس سعی در اصلاح دین خود 

داشته باشید تا دنیا و آخرت شما اصلاح شود.
)سرگردانی یا راه به سوی خدا، مبحث صبر(

تمــام ایــن مراحــل چهارگانــه همــان محمــدs اســت کــه 
ایشــان نقطــۀ نــون، و نــون، و بــاء، و نقطــۀ بــاء اســت؛ یــا 
می تــوان گفــت ایشــان فیــض و عنایــتِ در حــال نــزول از 
 sــد ــرت محم ــی حض ــت و او یعن ــق اس ــوی خل ــق به س ح
در مراحــل ســه گانۀ اول )ســرادق، عــرش و کرســی(، بــرزخ 
)حائــل و فاصلــه( بیــن حــق و خلــق اســت و در نوســان 
اســت؛ ســاعتی خامــوش می شــود و چیــزی جــز خــدای 
یگانــۀ قهــار بــر جــای نمی مانــد و ســاعتی دیگــر بــه انانیّــت و 
هویــت )خویــش( بازمی گــردد؛ امــا در مرحلــۀ عرش عظیم، 

او در خلــق مســتقر و عبــدالله اســت.« )توحیــد، ص66(
شــائبه ای  بــا  نــور  سراســر  بــود  مــردی  کــه  به راســتی 
ظلمــت کــه گویــا همــان شــائبه اســیرش کــرده بــود؛ امــا 
ایــن خواســت خداونــد متعــال بــود کــه او ایــن شــائبه 
خداســت.                                                                             مطلــق،  و  نــور کامــل  زیــرا  باشــد؛  داشــته  را 
رســول خــدا حضــرت محمــدs چــه در ملکــوت و چــه در 

زمیــن هدفــش و نگاهــش را از خداونــد متعــال قطــع نکــرد و 
بــود. یکــی  او  رفت وبرگشــت 

ــه ایــن موضــوع  ــه کــه ســید احمدالحســنA ب همــان گون
ــد: اشــاره دارن

»ابوعبداللهA می فرماید:
»خداونــد عزوجــل عقــل را آفریــد، و او اولیــن مخلــوق 
ــه  ــود. ب ــورش ب ــرش از ن ــت ع ــمت راس ــون از س از روحانی
او فرمــود: بــرو؛ و او پشــت کــرد. ســپس فرمــود: پیــش 
ــود:  ــی فرم ــد تبارک وتعال ــد. خداون ــش آم ــس او پی آی؛ پ
ــم  ــی مخلوقات ــر تمام ــدم و ب ــم آفری ــی عظی ــر خُلق ــو را ب ت
دریــای  از  را  جهــل  ســپس  می فرمایــد:  دادم.  برتــری 
شــور تشــنگی پدیــد آورد و بــه او فرمــود: بــرو؛ پــس او 
ــش  ــش آی؛ و او پی ــود: پی ــه او فرم ــپس ب ــرد. س ــت ک پش
ــرد.«                                                                                        ــش ک ــردی؛ و لعنت ــر ک ــود: تکبّ ــه او فرم ــس ب ــد. پ نیام

ص9۷(.« ج،1  )بحارالانــوار، 

امــا به راســتی شــخصیتی بــه ایــن عظمــت و درســتی و معلمــی نیکــو و 
ــود؟ ــته ش ــد کش ــرا بای ــی چ ــم حقیق عال

مگر می شود چنین شخصی را تکریم نکرد؟

منهدم شدن رکن هدایت
همــان طــور کــه همگــی می دانیم همیشــه در مقابل ســپاهی، 
ســپاهی وجــود دارد؛ در مقابــل نــور، تاریکی؛ در مقابــل آزادی، 

اســارت؛ در مقابــل کامل، ناقــص و... .
گویــا در مقابــل انســانی شــریف موجوداتــی به ظاهر انســان اما 
در باطــن گرگ هــای بیابان گــردی بودنــد کــه تــاب تحمــل ایــن 
همــه شــرافت را نداشــتند. به راســتی کــه بــرای جهــل ســخت 
بــود کــه در مقابــل عقــل بایســتد و منهدم شــدن خــودش را 
ببینــد؛ پــس تصمیــم گرفــت عقــل را از بیــن ببــرد کــه شــاید بر 
روی زمیــن دیگــر اثــری از هدایــت نمانـَـد. گویــا فرامــوش کــرده 

بــود همه چیــز بــه اراده و خواســت خداســت.
جهــل را بــر زمیــن غوغایــی بــود و سراســیمه بــر ســپاهیانش 
خیــز برمی داشــت کــه رکــن اول هدایــت، محمــد مصطفــی، 
عقــل تــام، الله در خلــق را زمین گیــر کنــد و او را از بیــن ببــرد؛ و 
در ایــن بیــن گویــا ملائــک ســفره ای آســمانی پهــن کــرده بودنــد 
و ضیافتــی بــه پــا بــود؛ زیرا مهمانــی نورانــی در راه اســت و گویا 

قصــد تــرک زمیــن را دارد.
بــرای  بودنــد و محمــد   sآری همــگان منتظــر محمــد
به اوج رفتنــش لحظه شــماری می کــرد؛ امــا موضوعــی او را در 
زمیــن چنــد صباحــی نگــه داشــت. او می بایســت رســالتی را 
بــه اتمــام برســاند و ســپس بــار ســفر ببنــدد. رســالتی کــه اگــر 
انجامــش نمــی داد دیگــر دردانــۀ خداونــد به حســاب نمی آمــد. 
خداونــد باری تعالــی بــه او امــر کــرده بــود وصیتــی را کــه بــه او 
وحــی شــده، بنویســد و در معــرض دیــد همــگان قــرار دهــد.
محمــدs بــا وجــود دردهایــی که داشــت بــاز هم لحظــه ای از 
اطاعــت خداوند ســبحان چشــم برنداشــت و امــر او را اطاعت 
ــر  ــاز هــم ب ــا ب ــد کــه گوی کــرد؛ وصیتــش را خواســت امــلا کن
جهــل و ســپاهیانش ســنگین شــد و چــاره ای جــز سفســطه 
و مغلطــه نداشــتند. محمــدs تاب وتوانــش را در برابــر ایــن 
همــه بی عزتــی در مقابــل امــر خداونــد از دســت داد و همگان 
را بیــرون کــرد. گویــا اواخــر عمــرش رســالتش ســخت تر شــده 

بــود؛ 
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حضرت ]محمدs[ که صلوات پروردگارم بر او باد، آخرین نبی و فرستادۀ خداوند سبحان ومتعال 

است. رسالت، شریعت و کتاب او قرآن تا روز قیامت باقی است و بعد از اسلام، دین دیگری 
وجود نخواهد داشت.

)نبوت خاتم، مبحث حضرت محمد خاتِم النبیین(

امــا او همچنــان مشــتاقانه رســالتش را در شــبی دیگــر انجــام داد و وصیتــش را بــر علــیA امــلا کرد 
و آن را در حضــور جبرئیــل امیــن مهــر کــرد. 

در آن لحظه بود که زمین را سراسر تاریکی فراگرفت و در آسمان شور و غوغایی به پا شد.
آری! محمدs دارای بال های آسمانی شد برای پر کشیدن.

ــرا  ــی اســت؛ زی ــن ســؤال منف ــل و ســپاهیانش آســوده خاطر شــدند؟ پاســخ ای ــا به راســتی... جه ام
تابندگــی از بــالا بــر پاییــن افزون تــر شــد و وقتــی محمــدs بــه بــالا پــر کشــید 12 امــام و 12 مهــدی را 

جایگزیــن خــود کــرد و از نــور خــود بــر آنــان تابانــد.
و حال سپاهیان جهل در مقابل این 24 نور، دیگر تابی ندارند.

خداوند سبحان می فرماید:
)يريِدُونَ ليُِطْفِئُوا نوُرَ اللَّهِ بأِفَْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكاَفِرُون(

)می خواهنــد نــور خــدا را بــا دهانشــان خامــوش كننــد؛ ولــى خداونــد نــور خــود را بــه كمــال می رســاند؛ 
اگرچــه كافــران را خــوش نيايــد(. )صــف، 8(

والحمدلله وحده

 سپاهیان جهل در مقابل 24 نور
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صلوات بر محمد و خاندان گرامی آن حضرت، واعظی زنده و همیشگی است که بر جفای این امت 

در صدر اسلام و نیز روزهایی که ما در آن زندگی می کنیم گواهی می دهد.
)در محضر عبد صالح، جلد اول(

هدف خلقت 
قسمت اول

چکیده
شــناخت خداونــد ســبحان، عالی تریــن هــدف خلقــت و 

اســت. آفرینــش  آرمانی تریــن ســبب 
هدفــی کــه خداونــد در قــرآن بــرای مکلفیــن معرفــی می کنــد 
ــای لغــوی نیســت؛ امــا  ــادت به معن ــزی جــز عب در ظاهــر چی
عبــادت تهــی از معرفــت، ارزشــی نــدارد؛ پــس ارادۀ خداونــد بر 
ایــن قــرار گرفتــه اســت موجــودی دارای اراده بیافرینــد کــه بــر 
ســر دوراهــی قــرار بگیــرد و بتوانــد راهــی را انتخــاب و اختیــار 
کنــد. همیــن انتخــاب و اصــل اختیــار اســت که قدرت شــکوفا 
ــن  ــه ای ــاندنش ب ــت به فعلیت رس ــل را در جه ــدن و تکام ش

ــوع از خلقــت می دهــد. ن
 پس جهان مادی مقدمه ای است برای آفرینش انسان.

انســان بایــد بــرای انتخابــش ســر دوراهــی قــرار بگیــرد، وگرنــه 
ــه کمالــی کــه بایــد از راه انتخــاب برســد نمی رســد؛ بنابرایــن  ب
صحیــح اســت بگوییــم خلقــت جهــان مقدمــه ای اســت بــرای 
خلقــت انســان، و انســان آفریــده شــد تــا ســر دوراهــی قــرار 
بگیــرد و امتحــان پــس دهــد؛ پــس نتیجــه ایــن می شــود کــه 

ــرای امتحــان انســان و به کمال رســیدن او  ــان ب ــش جه آفرین
بــوده اســت.

مســئلۀ خلقــت انســان و هــدف از خلقــت او، در میــان تمــام 
آفریده هــا، دارای چنــان اهمیتــی اســت کــه قــرآن توجــه مــا 
را نســبت بــه آن، به انــدازۀ توجــه نســبت بــه خــدا یــا همــان 
خالــق، جلــب می کنــد؛ و خداونــد انســان را بــا هــدف توحیــد 
و معرفــت الهــی خلــق نمــوده؛ پــس لازم اســت انســان بــرای 
ــه  ــد در نظــر داشــته باشــیم ک ــد؛ و بای ــلاش کن ــن هــدف ت ای
ــم خلقــت و نظــرات  اندیشــمندان بعــد از نفــی باطــل از عال
پی درپــی دربــارۀ هــدف از خلقــت در نهایــت، برایشــان واضــح 
ــرای جــزا و دســتیابی کمــال و ارتقــا، و  می شــود کــه انســان ب
برانگیخته شــدن در عالــم دیگــری خلــق می شــود؛ چراکــه 

مســئلۀ خلقــت بــدون »حشْــر« باطــل خواهــد بــود.
در نتیجــه در خصــوص هــدف خلقــت، از علــم بی کــران    
ســید احمدالحســنA این گونــه حاصــل شــد کــه هــدف از 
خلقــت، معرفــت محمــد و آل محمــد اســت؛ تنهــا موضوعی 
کــه مــورد بحــث و هــدف خداونــد متعــال اســت و ایــن 
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امروز فلانی می آید و رسول اللهs را متهم می کند که از خداوند سرپیچی کرده است؛ به این علت 
که تنها وصیتی که روایت شده، با هوای نفْسشان موافقت ندارد و در آن، ذکر مهدیین و نام اولین 

آنان است.
)متشابهات جلد 4، بخشی از پاسخ به سؤال 123(

موضــوع از زمانــی آغــاز شــد کــه ارادۀ خداونــد بــرای آفرینــش 
خلقــت بــا موضــوع کســب معرفــت انجــام شــد و می بینیــم 
ــرت  ــرای حض ــا ماج ــق اراده اش ب ــرای تحق ــد ب ــل خداون فع
آدم آغــاز می شــود کــه بــرای مــا واضــح می کنــد موضــوع 
واســطه های الهــی امــری ضــروری و مهــم بــوده کــه در صــورت 
عــدم وجــود ایــن واســطه ها در نظــام آفرینــش خلــل بــه 
وجــود می آیــد؛ امــا تاکنــون کســی تحقــق هــدف خلقــت را در 
وجــود ایــن واســطه ها مــورد بررســی قــرار نــداده اســت؛ بلکــه 

آن را فرامــوش کرده انــد؛ 
اکنــون ســید احمدالحســنA ایــن ضــرورت نظــام آفرینــش 
را یــادآور شــده و بشــریت را به ســمت آن ســوق می دهــد تــا 
اینکــه همــۀ بنــدگان بــه درجــه ای از کمــال و معرفت برســند و 

هــدف از خلقــت خویــش را متذکــر شــوند.

مقدمه
)الَْحَمْــدُ للِّــهِ ربِّ الْعالَمیِــنِ، مالـِـکِ الْمُلْــکِ، مُجْــريِ الْفُلْــکِ، 
مُسَــخّرِ الرِّیــاحِ، فالقِِ الإصْبــاحِ، دَیّانِ الدْیــنِ، ربَّ الْعالَمیِنِ(
ــان  ــروردگار جهانی ــد، پ ــد و ســتایش مخصــوص خداون )حم
اســت؛ روان ســاز کشــتی ها، رام کننــدۀ بادهــا، پدیدآورنــدۀ 
صبحگاهــان از شــب، و حاکــم روز جــزا، و پــروردگار جهانیــان(
هــر صاحــب اندیشــه ای از دیربــاز در پــی معمــای خلقــت 
ــدف  ــه ه ــی ب ــون دین ــه از آن در مت ــت ک ــوده اس ــش ب خوی

خلقــت انســان یــاد می شــود.
حتــی شــاعران و فلاســفه نیــز در کتــب و اشــعار خویــش 
به دنبــال غایــت و علــت خلقــت بودند و این ســؤال بــزرگ در 
لابــه لای نوشته هایشــان کامــلاً واضــح اســت؛ همــان طــور کــه 
مولانــا دراین بــاره بــه زیبایــی قلــم می زنــد؛ آنجــا کــه می گویــد:

روزها فکر من این است و همه شب سخنم
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟
به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم

مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا
یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم

در اینجــا ســعی بــر ایــن اســت تــا بســتری بــرای موضــوع بحث 
یعنــی هــدف خلقــت فراهم شــود تا از فراخــور آن، مخاطب با 
بررســی آرا و نظــرات علمــا در ادیــان مختلــف و مقایســۀ آن بــا 
ســخنان قائم آل محمد، ســید احمدالحســنA به حقیقت 
اصلــی کــه مــراد و هــدف خداونــد از آن آفرینــش اســت برســد 
ــه تناقضــات و اشــتباهات  ــا ب ــوال علم و از ســطحی نگری اق

فتــاوای بشــری نســبت بــه تعالیــم اصیــل الهــی آگاه شــود؛
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هنگامی که امام حسنA مجبور به  کنار گذاشتن شمشیر می شود، جنگ نوینی را با معاویه آغاز 
می کند؛ این بار، جنگی فرهنگی که هدف از آن آماده سازی امت برای قیام حسینA و... است. 

)گوساله، جلد اول(

  این طریق همان صراط مستقیم است

لــذا انســان عاقــل و منصــف پــس از مطالعــۀ ایــن مقالــه، مســتأصل از بیراهــه ای کــه تاکنــون پیمــوده، 
بــه دنبــال طریقــی می گــردد تــا علــم و توحیــد و معرفــت را از مجــرای اصلــی اش بیامــوزد کــه هیــچ خطــا 
و نقصانــی در آن راه نــدارد و ایــن طریــق همــان صــراط مســتقیم اســت؛ یعنــی شــاگردی کردن در محضــر 
حجت هــای خــدا و تبعیــت از رســولان الهــی کــه مــا را بــر ســر ســفرۀ فیــض و علــم الهــی میهمــان کرده انــد 

تــا مکلفیــن هــدف از خلقــت را شــناخته و بــا تأســی بــه آل محمــد بــه آن جامــۀ عمــل بپوشــانند.

اکنــون پــس از ایــن مقدمــۀ کوتــاه بــه بیــان دیدگاه هــای ادیــان مختلــف و مفســران و علمــای ادیــان و 
مذاهــب در خصــوص هــدف خلقــت انســان می پردازیــم و در پایــان، بــه آنچــه از مجمــع بحــر علــم علــی و 
فاطمــهC دراین بــاره بیــان شــده اســت متذکــر می شــویم تــا تشــنگان طریــق معرفــت بــه مقدار وســع و 

ظرفیــت خویــش از آب زلال چشمه ســار حکمــت آل محمــدb بهره منــد شــوند.

با ما همراه باشید...
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چیزی که پس از محمدs منتفی است، نبوت از سوی خداوند سبحان و متعال است، نه مطلق 

نبوت.
)عقاید اسلام، مبحث استمرار خلافت الهی(

آیا ما نیز مثل اروپا از 
دوران تاریکی 

خارج خواهیم شد؟

قسمت اول: دوران تاریکی در اروپا
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در زمان رسول الله )ص( بسیاری از مردم، گواهی خداوند بر ایشان را با رؤیا درخواست کردند؛ و 

خداوند برای آنان گواهی داد و در  نتیجۀ رؤیاهای محکمی که دیدند، ایمان آوردند.
)s عقاید اسلام، مبحث خلافت محمد(

وقتــی بــه گذشــته، بــه قرون وســطی یــا همــان »دوران تاریکی« 
بازمی گردیــم و ســعی می کنیــم برخــی از ویژگی هــای آن را 
بررســی کنیــم، خواهیــم دیــد تاریکــیِ وحشــتناک و شــدیدی 
ــه و در اعمــاق جان هــا  ــه روح را خف ــوده ک ــم ب ــا حاک در اروپ
نفــوذ می کــرده اســت. متفکــران، دانشــمندان و فیلســوفان، 
دوران بســیار پرمشــقتی را ســپری می کردنــد؛ در حالــی کــه 
شــاهد بودنــد بی عدالتــی، تروریســم و ســرکوب بــه اســم 
خــدا و به نــام دیــن بــا سرمســتی و ظلــم و ســتمی بی ســابقه 
صــورت می پذیــرد! و ســهم آزادگان، بزرگ اندیشــان و اهــل 
علــم چیــزی جــز اتهــام كفــر و ارتــداد نبــود؛ به طــوری کــه منجر 
بــه اعــدام یــا زندگــی در تنهایــی و غربــت، و تــرس و اضطــراب 
آن هــا می شــد کــه قلــب را بســیار مــی آزرد. یــا شــما از خرافــات 
و یاوه گویی هــای کلیســا در آن زمــان پیــروی می کــردی، یــا 
بایــد زندگــی خــود را به عنــوان دشــمن خــدا و مســیح ســپری 
ــگاه  ــر ن ــارت و تنف ــدۀ حق ــا دی ــه شــما ب ــردم ب ــردی و م می ک
ــه ایــن دلیــل کــه شــما بــه خداونــد متعــال  ــه ب ــد؛ ن می کردن
کافــر شــده یــا تعالیــم عیســی مســیح را نقــض کــرده ای، بلکــه 
بــه ایــن دلیــل کــه بــا اســتدلال های کاهنــان و پاپ هــا در 
تفســیری کــه از دیــن خــدا و تعالیــم مســیح ارائــه می دادنــد 

ــردی! ــت می ک مخالف
از نظر كلیسا، نیكولاس كوپرنیک )1473 – 1543 م( هنگامی 
ــزیِ  ــه زمین مرک ــۀ خورشــیدمرکزی را برخــلاف نظری ــه نظری ك
بطلمیــوس  ـكــه قرن هــا حکم فرمایــی کــرده بــود و كلیســا آن 
را یكــی از ثابت هایــی می دانســت كــه نبایــد بــه آن خدشــه ای 
وارد شــود و گویــی یــک وحــی آســمانی بــودـ كشــف کــرد، گنــاه 
انجــام داده بــود. نظریــۀ خورشــیدمرکزی نزدیــک بــود زندگــی 
کوپرنیک، فیلســوف راهب، ریاضی دان و اخترشــناس مشــهور 
را بــه خطــر انــدازد. وی به ســبب ارائــۀ همیــن نظریــه تحــت 
ــورد  ــزرگان م ــت و توســط ب ــرار گرف  فشــار بســیار شــدیدی ق
ــک در شــرح و  ــت. کوپرنی ــرار گرف ــی ق ــر دین ــن و تحقی توهی
ــدا، در پاســخ  ــه خ ــان خــود ب ــاد و ایم ــزان اعتق ــح می توضی
بــه اعتــراض معاصــران خــود کــه می گفتنــد »اگــر نظریــه تــو 
درســت اســت پــس ســیارۀ زهــره بایــد از خــودش تصویــری 
ــه مــا نشــان می دهــد،  ــری کــه مــاه از خــودش ب مثــل تصوی

نشــان بدهــد« بــه آن هــا گفــت:
»حــق بــا شماســت، مــن نمی دانــم چــه بگویــم، امــا خداونــد 
مهربــان و رحیــم اســت و حتمــاً روزی چیــزی را کــه می توانــد 
پاســخ ســؤال شــما در آن باشــد بــه شــما وحــی خواهــد کــرد.« 

)دیــن و علــم، انــدرو دیکســون وایــت(
در عمــل نیــز خداونــد امیــد و پیشــگویی كوپرنیــک را بــه 
ــه  ــو گالیل ــی گالیلئ ــک دان ایتالیای ــناس و فیزی ــت اخترش دس

ــك،  ــۀ كوپرنی ــد نظری ــس از انتشــار و تأیی )1564 – 1642 م( پ
و رونمایــی از ســیارۀ زهــره بــرای مــردم به وســیله دوربیــن 
ابتدایــی خــود تصدیــق کــرد و جامــۀ واقعیــت پوشــاند. 
علی رغــم موضع گیــری کلیســا در برابــر او و محاکمــۀ مشــهور 
او کــه بــه خانه نشــینی اجبــاری و ممانعــت او از ترویــج نظریــه 
خورشــیدمرکزی کوپرنیــک در منظومــه شمســی منجــر شــد، 
گالیلــه ســعی کــرد آن هــا را بــه هــر روش ممکنــی متقاعد کند، 
امــا هیــچ فایــده ای نداشــت؛ زیــرا تفســیر واقعیت هــای علمی 
بــه طــرز وحشــتناکی در انحصــار روحانیــت بــود! او نامــه ای به 

یکــی از بــزرگان دیــن نوشــته و گفتــه بــود:
و  بیهــوده  مقــدس، کاری  متــون  تحت اللفظــی  »تفســیر 
بی معناســت. روح القــدس ســعی می کنــد حقایــق معنــوی را 
از طریــق تصاویــر تمثیلــی و مجــازی بــه مــا بفهمانــد؛ بنابراین، 
ــر ایــن تصویــر مجــازی تکیــه و علــم  ــد ب هیچ کــس نمی توان
ــر رنســانس  ــح، پیش درآمــدی ب ــد.« )هاشــم صال را نقــض کن

ــا( اروپ
انصــاف و عدالــت بــه مــا حکــم می کنــد تــا درســتی دیــدگاه 
و تفســیر گالیلــه را تصدیــق کنیــم و اینکــه اگــر کلیســا دیــدگاه 
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امام حسنA به صراحت می فرماید صلح او برای حفظ جان شیعیان  ـکه پیروان حقیقی 

اسلام اند و حق با بقای آن ها باقی می ماندـ بوده است.
 )گوساله، جلد اول(

وی را می پذیرفــت دســت کم آبــروی خــود را حفــظ می کــرد؛ 
امــا سرســختی و تکبّــر، انســان را بــه پرتگاه هــای هلاکــت 
ســوق می دهــد. ولــی گالیلــه بــه همیــن مقــدار بســنده نکــرد؛ 
او می خواســت بــه آن هــا نشــان بدهــد نقــص و کوتاهــی بــه 
ــب  ــودِ كت ــه خ ــردد و ن ــدس بازمی گ ــای مق مفســران كتاب ه
ــای  ــت کتاب ه ــن نیس ــت: »ممک ــا گف ــه آن ه ــدس! وی ب مق
مقــدس دروغ بگوینــد یــا اشــتباه کننــد ... اما کســانی کــه آن ها 
را تفســیر یــا تأویــل می کننــد، ممکــن اســت بــه شــکل های 
مختلــف دچــار اشــتباه شــوند، و اگــر مــا همــواره بــه معنــای 

تحت اللفظــی پایبنــد باشــیم، مرتکــب اشــتباهات بی شــمار و 
مهلکــی خواهیــم شــد و ایــن همــان چیــزی اســت کــه باعــث 
می شــود مــا در برابــر تناقضــات بزرگــی قــرار بگیریــم کــه هیــچ 

راه حلــی ندارنــد.« )منبــع قبلــی(
ســخنان گالیلــه هماننــد یــک هشــدار زودهنــگام قبــل از 
بــروز فاجعــه بــود؛ گویــی وی آینــده و فاجعــه ای را کــه قــرار 
ــزی از آن  ــد و گری ــاق بیفت ــزرگان آن اتف ــا و ب ــرای کلیس ــود ب ب
نداشــتند نظاره گــر بــود. گالیلــه هنگامــی کــه اشــكالات و 
خطــرات آن را بیــان، و راه حــل مناســب را ارائــه نمــود، عمــق 

بینــش خــود را نشــان داد؛ امــا چــه فایــده ای دارد وقتــی چنین 
دانشــمندان بزرگــی تحــت ســلطۀ نظــر کشیشــانی قــرار بگیرنــد 
کــه واقعیت هــا را فقــط از دیــدگاه محــدود خــود می بیننــد!
گالیلــه هنگامــی کــه بــرای آن هــا روشــن کــرد طبیعــت و 
واقعیت هایــش نیــز کتــاب خــدا و ســخنان خداونــد هســتند 
ــض  ــدس متناق ــاب مق ــا ســخنان خــدا در کت ــد ب و نمی توانن
باشــند، بــا کلماتــی کــه بایــد بــا آب طــلا نوشــته شــوند آن هــا 
را مخاطــب قــرار داد و تمامــی وجــود را بــا انــدک کلماتــی در 
نهایــت حکمــت و شــکوه و عظمــت خلاصــه کــرد و گفــت: 
ــای  ــدس و کتاب ه ــای مق ــه کتاب ه ــیم ک ــه باش ــد متوج »بای
ــی  ــد؛ اول ــمه می گیرن ــی سرچش ــار اله ــر دو از گفت ــی ه طبیع
توســط روح القــدس الهــام شــده، و دومــی اجــرای دقیــق 
قوانینــی اســت کــه خداونــد در جهــان وضــع کــرده اســت ... .« 
بــه ایــن معنــا کــه کتــاب مقــدس کتــاب مدوّن شــدۀ خداســت؛ 
امــا طبیعــت و مــاده، کتــاب تکوینــی خداونــد هســتند؛ پــس 
هیــچ تضــادی بیــن آن هــا وجــود نــدارد؛ بنابرایــن اگــر مــا در 
طبیعــت یــک واقعیــت علمــی بــا شــواهد ملمــوس تجربــی 
پیــدا کنیــم، هماننــد یــک آیــه و یــک کلمــه از کلمــات خــدا در 
کتــاب مقــدس تکوینــی اش خواهد بــود؛ و حتــی  ـدر مجموع ـ 
می توانیــم آیــات تکوینــی خــدا را بــر آیــات تدوینــی اش مقــدم 
بداریــم؛ البتــه اگــر جانشــین خــدا در میــان مــا حضــور نداشــته 
ــه کــه شــاهد هســتیم، کتاب هــای  باشــد؛ چراکــه همــان  گون
تدوینــی در معــرض تحریف و تفســیر نادرســت قــرار می گیرند؛ 
ــان  ــان، در هــر زم ــات خــدا در جه ــه کلمــات و آی ــی ک در حال
و هــر مــکان، خــود را بــرای آزمایــش، امتحــان و تحقیــق در 

ــد. معــرض دیــد همــگان قــرار می دهن
ــی  ــون دین ــه گفــت: »هــدف روح القــدس در مت ســپس گالیل
ایــن اســت کــه بــه مــا یــاد بدهــد چگونــه بــه آســمان برویــم، 
نــه اینکــه چگونــه آســمان ســاخته شــده اســت.« )منبــع قبلی( 
منظــور گالیلــه ایــن بــود کــه کتاب هــای دینی بــه مــا می آموزند 
چگونــه از نظــر اخلاقــی و رفتــاری ارتقــا پیــدا کنیــم، و چگونــه 
ــیدن  ــدا و رس ــت خ ــنودی و اطاع ــت و خش ــت رضای در جه
بــه کمــالات روحــی تــلاش کنیــم، نــه اینکــه قوانیــن نجــوم و 
ماهیــت فیزیکــی و نجومــی آســمان را بــه مــا بیامــوزد... امــا 
هیچ کــس او را نپذیرفــت! گالیلــه حتــی زندگــی خــود را تنهــا بــا 

ســختی و مشــقت بســیار توانســت حفــظ کنــد!
اگرچــه كوپرنیــک و گالیلــه ایــن شــانس را داشــتند كــه از 
مــرگ اجتناب ناپذیــر بــه دســت بــزرگان دینــی فــرار كننــد، 
ولــی فیلســوف مشــهور ایتالیایــی جوردانــو برونــو ) 1548 
ــه در ببــرد، و آن هــا او را  ــا 1600 م( نتوانســت جــان ســالم ب ت
ــه! ســوزاندن  ــد؛ بل ــه سوزانده شــدن در آتــش محکــوم کردن ب
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رفع و برداشته شدن این حجاب )قرآن( به این صورت بود که حضرت محمدs آن را دربرگرفت و 

لذا قرآن و حضرت محمدs یکی شدند.
 )توحید، مبحث الله در خلق(

موضع گیری هایــی،  و  وقایــع  چنیــن 
پس لرزه هــای بســیار شــدیدی ایجــاد 
متزلزل شــدن  باعــث  کــه  می کنــد 
ــژه اندیشــمندان و  ــدگاه مــردم به وی دی
ــود.  ــن می ش ــه دی ــبت ب ــران نس متفک
ــی مــردم از  عامــل اصلــی در روی گردان
ایمــان و دین خــود، روحانیون و بزرگان 
و مؤسســات دینی )کلیســا( در آن زمان 
ــا  ــوم کلیس ــا، آداب و رس ــود. آموزه ه ب
به عــلاوه  بــود؛  تحریک آمیــز  بســیار 
عقیــدۀ  افراط گری هــا،  موضــوع 
تثلیــث یــا ســه خدایــی و آن دســته از 
اعتقــادات و قضایــای موجــود در کتاب 
مقــدس )عهــد عتیــق و جدیــد( کــه بــا 

عقــل و طبــع ســلیم مغایــرت داشــت، 
بســیاری از دانشــمندان و فیلســوفان 
را در بیــن دو گزینــه قــرار داد و همــان 
 طــور کــه گفتــه می شــود بهتریــن آن هــا 
ــدن  ــر ش ــا کاف ــود؛ ی ــه ب ــن گزین تلخ تری
و به طــور کامــل خارج شــدن از دیــن، 
یــا بــاور پیــدا کــردن بــه اینکــه ایــن 
انحــراف، تعــارض، رفتارهــای نادرســت، 
نتیجــه  بی عدالتــی و ظلــم و ســتم 
تحریــف و تغییــری بــوده اســت کــه در 
و  شــده  انجــام  مقــدس  کتاب هــای 
نتیجــۀ اجتهــاد، آرا و نگــرش نامتــوازن 
بــزرگان بــوده اســت؛ همــان کســانی کــه 
ــاً  ــتند و ضرورت ــوم نیس ــاً معص طبیعت
نماینــدگان دیــن نیــز نخواهنــد بــود، و 
ــر  ــر و بلندمرتبه ت ــن خــدا برت اینکــه دی
از آن اســت کــه در چنیــن نهادهــا و 

شــخصیت هایی خلاصــه شــود.
بــاروخ  هلنــدی،  مشــهور  فیلســوف 
از  – 1677 م( یکــی  اســپینوزا )1632 
مشــهورترین شــخصیت هایی اســت 
کــه نقــد دیــن رایــج در آن زمــان و 
مقــدس  ـبه ویــژه کتــاب  کتاب هــای 
و  تحریف هــا  تعارضــات،  و  تــورات ـ 
متــون موجــود در آن را کــه تحــت 
هیــچ شــرایطی قابل قبــول نیســتند بــه 
عهــده گرفــت. اســپینوزا نیــز از ســرکوب 
و خشــونت بــزرگان دیــن در امــان نبود. 
اســپینوزا از یــک خانوادۀ یهــودی بود، و 
تــورات و تلمود را با عمق ســیری ناپذیر 
مــورد مطالعــه قــرار داده و آموزه هــای 
فلســفی را نیــز دنبــال کــرده بــود و 
بــه فلســفۀ فیلســوف و ریاضــی دان 
فرانســوی »رنــه دکارت« )1596-1696( 
ــت. او در  ــیار داش ــۀ بس ــه و علاق توج
میــان یهودیان بســیار ممتاز و برجســته 
ــه او  ــادی ب ــای زی ــا امیده ــود و آن ه ب
داشــتند؛ امــا دیــری نگذشــت کــه او بــه 
انتقــاد از تــورات و برخــی اعتقــادات، 
آداب و رســوم یهــود پرداخــت و آن هــا 
ــرای به دســت آوردن و  ــادی ب ــلاش زی ت

پس از سپری شدن چندین 
قرن، کلیسا مجبور شد از 

بی عدالتی هایی که در حق گالیله 
انجام داده بود عذرخواهی 

کند. دکتر هاشم صالح، 
نویسندۀ سوری، در کتاب خود 

»پیش درآمدی بر رنسانس 
اروپا« می گوید:... »در عمل، 

پاپ ژان پل دوم در سال 1979 
به مناسبت صدمین سالگرد 
تولد اینشتین اظهار داشت: 

عظمت و بزرگی گالیله درست 
مثل انیشتین برای همه 

شناخته شده است، اما تفاوت 
آن ها در این بود که گالیله از فشار 

کلیسا و بزرگان آن بسیار رنج 
می برد، و این واقعیتی است که 

ما نمی توانیم آن را انکار یا پنهان 
کنیم.«

خــدا  اســم  بــه  به آتش کشــیدن  و 
کیهان شناســی  دیدگاه هــای  به دلیــل 
وی در حمایــت از نظریــه کوپرنیــک؛ 
همــان نظریــه ای کــه بــا تــلاش بــزرگان 
علــم و اندیشــه بــر جهــان غلبــه کــرد و 
پیــروز شــد و دیدگاه هــای بــزرگان دیــن 
در پایبنــدی بــه نظریــه بطلمیــوس را 
ــرار  ــرافکندگی ق ــاری و س ــۀ شرمس مای

داد.
ــو  ــو برون ــا، جوردان ــد، کلیس ــور کنی تص
را زنــده ســوزاند، در حالــی کــه ادعــا 
عیســای  همــان  نماینــدۀ  می کنــد 

می گویــد: اســت کــه  مســیحی 
داشــته  دوســت  را  خــود  »دشــمنان 
باشــید. بــرای کســانی کــه شــما را نفریــن 
ــه  ــانی ک ــه کس ــد و ب ــا کنی ــد دع می کنن
شــما را دشــمن می دارنــد نیکــی کنیــد؟«
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دکتر علاء سالم:
حسن بن علی فرزند فاطمه فرزند رسول اللهs، تنها شباهت ایشان به رسول اللهs، خلق وخو و 
ظاهر نبود؛ بلکه بالاتر از آن، مسیری را طی کرد که ایشانs طی کرده بود تا شباهتش بیشتر شود.

 )صفحۀ فیس بوک، 16 اکتبر 2018 م(

خواهــد بــود: بــا تصمیــم فرشــتگان 
ــروم،  ــا او را مح ــین، م ــم مقدس و حک
نفریــن  و  می کنیــم  طــرد  و  لعنــت، 
ــد  ــا تأیی ــپینوزا ب ــاروخ اس ــر ب ــود را ب خ
تمامــی جامعــۀ مقــدس برپــا می کنیــم 
و بــا وجــود کتاب هــای مقــدس کــه 
ــا  ــون اســت و در آن ه شــامل 613 قان
نوشــته شــده اســت ... در روز و شــب، 
در خــواب و بیــداری، در رفت وآمــد و 
ــرار  ــم ق ــورد خش ــروج و ورود، او م خ
گرفتــه، نفریــن شــود ... و هیچ کــس 
یــک کلمــه بــا او صحبــت نکنــد، یــا بــا 
او مکاتبه نداشــته باشــد، و کســی به او 
ــا لطــف نکنــد ... و هیچ کــس  کمــک ی
ــک  ــه او نزدی ــری ب ــار مت ــه چه از فاصل
نشــود، و هیچ کــس نبایــد چیــزی را کــه 
بــا قلــم وی نوشــته شــده یــا با زبــان وی 
دیکتــه شــده اســت بخوانــد.« )داســتان 
فلســفه، ویــل دورانــت: ص 120 و 121(
بــه ایــن ترتیــب، فیلســوف جــوان بزرگ 
ــه اســم خــدا و دیــن مــورد  اســپینوزا ب
محاکمــه، اخــراج، طــرد و لعنــت قــرار 
گرفــت؛ امــا ایــن بــار بــه نــام پــروردگار 
و  مســیح!  پــروردگار  نــه  یهودیــان، 
حتــی پــدر وی از او برائــت جســت و 
او را طــرد و از ارث محــروم کــرد. او 
ــا محرومیــت، فقــر، تنهایــی و تــرس  ب
ــی  زندگــی خــود را ســپری کــرد. وی حت
ــن کتاب هــای خــود  نتوانســت مهم تری
ــد  ــر کن ــود منتش ــات خ ــان حی را در زم
و آنچــه در زمــان حیــات وی منتشــر 
شــده بــود در لیســت ســیاه قــرار گرفــت 
و دولــت چــاپ و فــروش آن هــا را 
ممنــوع اعــلام کــرد و او را بــه الحــاد و 
گمراهــی مردم متهم نمــود. وی در این 
ــه اســت: »جــای تأســف  خصــوص گفت
اســت کــه تعــداد بســیاری از مــردم ایــن 
شــایعه را بــاور، و برخــی از روحانیــون از 
ایــن فرصــت بــرای شــکایت علیــه مــن 
نــزد حاکــم و قضــات، سوءاســتفاده 
مســائلی کــه  بارزتریــن  از  کرده انــد.« 

اغــوای او از راه هــای مختلــف کردند، اما 
ــت. ــده ای نداش فای

ســپس همــان  طــور کــه ویــل دورانــت 
مــورخ  و  فیلســوف   ،)1981-1885(
بــزرگ آمریکایــی می گویــد، اســپینوزا 
ملــی  شــورای  بــزرگان  حضــور  در 
یهــود محاکمــه شــد: »ایــن تصمیــم 
شــورا گرفتــه  اعضــای  موافقــت  بــا 
ــر فــردِ  ــا لعنــت و محرومیــت ب شــد ت
خوانده شــده، اســپینوزا نــازل شــود و او 
از قــوم اســرائیل جدا شــود. محرومیت 
ــر  ــای زی ــا نفرین ه ــه ب ــن لحظ وی از ای

همچنیــن، قبــول نکــردن شــعار و آیین 
آن هــا توســط وی، و ایــن نظــر وی کــه 
کتاب هــای مقــدس )تــورات و انجیــل( 
بــه دســت انســان ها نوشــته شــده اند و 
تمامی شــان وحــی الهــی نیســتند، و نیز 
ــه ایــدۀ »وحــدت وجــود«  اعتقــاد وی ب
باعــث خشــم آن هــا شــد. بــا وجــود 
ــام و  ــن ابه ــرد ای ــعی می ک ــه او س اینک
ــرای آن هــا روشــن کنــد:  ســردرگمی را ب
»در هــر صــورت، کســانی کــه می گوینــد 
هــدف مــن ایــن اســت کــه نشــان دهــم 
خــدا و طبیعــت یــک چیــز هســتند، 
اشــتباه فهمیده انــد. آن هایــی کــه چنین 

اسپینوزا در کتاب خود 
»رساله  ای در لاهوت و 

سیاست« معتقد است 
سرآغاز زوال دین  ـتا آنجا 
که صرفاً به یک خرافه و 

اسطوره تبدیل شد ـ استیلا 
و چنگ اندازی خاخام ها و 

روحانیون بر کرسی مقام یا 
جانشینی پیامبر خدا موسی 

بوده است و اینکه خود را 
به عنوان حاکمان ملت و 

حافظان دین معرفی کردند.

ــن  موجــب خشــم و انزجــار مــردان دی
در برابــر اســپینوزا شــد ایــن بــود کــه وی 
معتقــد بــود روحانیــون مجــاز نیســتند 
ــردم  ــر م ــود را ب ــت از خ ــوب اطاع وج
تحمیــل کننــد، و ایــن حــق بــه پیامبــر 
و  دارد  اختصــاص   Aخــدا موســی

ــوده اســت. ــط خاصــی ب ــق ضواب طب
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مأمون، امام رضاA را مسموم کرد، پس از آنکه فهمید قادر به کنترل و محدود کردن عملکرد 

امام رضاA نیست، هرچند آن حضرت در قصر او و در اختیار وی بود. 

 )گوساله، جلد اول(

اما پس از آن هلندی ها ارزش او را فهمیدند و در مشهورترین 
میــدان عمومــی خــود در نزدیکــی خانــه ای کــه وی ســال های 
ــرای  ــرد، مجســمه ای ب آخــر عمــر خــود را در آن زندگــی می ک
یادبــودش ســاختند. پروفســور جــوزف مــورو معتقــد اســت 
... ارنســت رنــان کــه بــا جمــع بســیاری از دانشــمندان و 
اندیشــمندان بــه افتتاحیه این مجســمه دعوت شــده بــود در 
ســخنرانی خــود بــا گرمــی از او تمجیــد کرد و ســخنان خــود را با 
ایــن کلمــات بــه پایــان رســاند: »چــه بســا هیچ کــس خــدا را بــه 
همان شــکلی که در اینجا توســط اســپینوزا رؤیت شــد ندیده 

می گوینــد از اصطــلاح »طبیعــت« تــوده خاصــی از مــادۀ 
مجسّــم را درک می کننــد؛ منظــور مــن ایــن نیســت.«

ــارۀ آموزه هــا و دســتورات انبیــا  اســپینوزا عقیــده خــود را درب
ــه آن هــا هیــچ قاعــدۀ اخلاقــی  ــان کــرده اســت: »ب ــن بی چنی
آموختــه نشــده اســت كــه به طــور کامــل با عقل منطبــق نبوده 
باشــد. و تصادفــی نیســت کــه کلام خــدا کــه توســط پیامبــران 
ــاق  ــا در اعم ــه م ــدا ک ــا کلام خ ــل ب ــور کام ــده، به ط ــل ش نق
ــر  خــود احســاس می کنیــم ســازگار اســت.« )پیش درآمــدی ب

رنســانس اروپــا(

صرف نظر از درستی یا نادرستی نظرات و عقاید 
اسپینوزا شکی نیست که وی از بزرگ ترین 

دانشمندان و فلاسفه بوده است و با وجود تمام 
آزار و اذیت هایی که از طرف روحانیون متوجه وی 
شد و علی رغم تمامی اشکالات و خطاهایی که در 
کتاب های مقدس پیدا کرد، ایمان خود به خدا را 

حفظ نمود. او حتی از خشونت های مسلحانه نیز در 
امان نبود. در یکی از شب ها یکی از مردان متدین در 

راه به او حمله کرد و سعی کرد او را به قتل برساند، و 
با خنجر، گردن او را زخمی کرد؛ اما او در حالی که خون 

از گردنش جاری می شد فرار کرد. یکی از معاصران 
وی گفته است: »مردم دربارۀ اسپینوزا با تحقیر 

صحبت می کردند؛ گویی که او یک سگ مرده بود.« 
ژیل دلوز فیلسوف فرانسوی )1925 – 1995( دربارۀ 
او می گوید: »هیچ فیلسوفی بر روی زمین نبوده که 

از وی بزرگوارتر و شجاع تر بوده باشد؛ با این حال، 
هیچ فیلسوفی همانند وی مورد توهین و ناسزا قرار 

نگرفت.« )منبع قبلی(

هاشــم صالــح دربــارۀ اســپینوزا می گویــد: »پنجــاه ســال پــس 
از مــرگ وی، یکــی از متکلمــان مســیحی عبــارت زیــر را نوشــت 
تــا آن را به عنــوان علامتــی بــرای مقبــرۀ وی در نظــر بگیرنــد: در 
اینجــا اســپینوزا دفــن شــده، روی قبــرش آب دهــان بیندازید!«
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:Aسید احمدالحسن
اما در خصوص امام مهدیA، روی گردانیدن از ایشانA به وقوع پیوسته است، چه در 

 Aدوران غیبت صغری و چه در طول غیبت کبری، و تقریباً شیعه نیز علاوه بر دیگران، از ایشان
یادی نمی کنند.

)گوساله، جلد دوم(

باشــد! ایــن شــخص کــه بــه الحــاد متهــم شــد به طــور قطــع 
از بیشــتر روحانیــان زمــان خــود بــه خــدا  ـیعنــی بــه حقیقــت ـ 
نزدیک تــر بــود ... وی در زندگــی در پایــداری اش، صداقتــش و 

زهــدش نمونــۀ بــارز تفکــر فلســفی بــود.«
آری، ســتارۀ اســپینوزا پــس از ســال ها نمایــان شــد؛ تــا آنجــا 
کــه او تحســین دانشــمندان و فیلســوفان را بــه دســت آورد 
ــده  ــر، و شــرح و بســط ای ــۀ تفک ــه ادام ــور ب ــا را مجب و آن ه
و فلســفۀ خــود کــرد، و تــا آنجــا کــه دربــارۀ وی گفتــه شــد او 
قرن هــا پیــش از دوران خــود بــه دنیــا آمــده اســت. بــا وجــود 

اینکــه ســن او از چهل وپنــج ســال تجــاوز نکــرد »تاریــخ، نــام او 
را به عنــوان یکــی از بزرگ تریــن فیلســوفان تمــام دوران ثبــت 
کــرد. ســاعتی کــه اســپینوزا تجربــه می کنــد بــرای ســایرین برابر 
بــا یــک ســال اســت، یــا همان طــور کــه شــاعر هنــری میشــو 
می گویــد: هــر ثانیــه اقیانوســی از قرن هاســت.« )منبــع قبلــی(

ادامه دارد ان شاءالله

https://www.facebook.com/Nadhim.Aloqaili.10313/posts/3554073774619720
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:Aسید احمدالحسن
علت وصیت هنگام فرا رسیدن مرگ خلیفۀ خداوند و حکمت آن، این است که وحی و تبلیغ برای 

خلیفۀ خداوند در زمین حتی تا آخرین لحظۀ زندگی نیز ادامه دارد.
 )عقاید اسلام، مبحث اثبات نوشته شدن وصیت(

وصیت بازدارنده از گمراهی

 sآیا پیامبر خدا
وصیت نامه 

نوشتند؟
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دکتر علاء سالم:
شرایطی که رسول اللهs را در سال ششم هجری مجبور به پذیرش پیمان صلح حدیبیه با قریش 
کرد، دقیقاً همان شرایطی بود که امام حسن مجتبیA وارث پیامبرs را در سال 41 هجری 

مجبور به پذیرش پیمان صلح با وارث قریش، معاویة بن ابی سفیان کرد. 
 )صفحۀ فیس بوک، 16 اکتبر 2018 م(

خداوند می فرماید:
)كتُِــبَ عَلَيْكـُـمْ إذَِا حَضَــرَ أحََدَكـُـمُ الْمَــوْتُ إنِْ تَــركََ خَيْــراً 
عَلَــى  ــا  حَقًّ باِلْمَعْــرُوفِ  وَالَْقْرَبِيــنَ  للِْوَالدَِيْــنِ  ــةُ  الْوَصِيَّ

الْمُتَّقِيــنَ(
)هنگامــی کــه وفاتتــان برســد، بــر شــما واجــب اســت، اگر خیر 
و خوبــی به جــای گذاشــتید، بــه والدیــن و نزدیــکان، وصیــت 

نیکــو کنیــد. ایــن حقــی اســت بــر پرهیــزگاران(. بقــره، 1٨٠ 
آیــۀ بــالا  صراحتــاً بــر وصيــت تأکیــد دارد؛ مخصوصــاً زمانــی 
کــه شــخص مرگــش را نزدیــک می بینــد؛ و هــر مســلمانی کــه 
ادعــای پیــروی از قــرآن را دارد نمی توانــد منکــر وصیت کــردن 
رســول خــداs )کــه خــود مظهــر قــرآن اســت( شــود؛ در غیــر 
ایــن صــورت  ـنعوذبــالله  ـ پیامبــرs را متهــم بــه تــرک واجب و 

عــدم وجــود ســخن خیــر در اواخــر عمرشــان کــرده اســت!
ســؤالی کــه هــر ذهــن حق جــو را کنجــکاو می کنــد ایــن 
ــه                      ــی ک ــت؛ درحال ــداs کجاس ــر خ ــت پیامب ــه وصی ــت ک اس
پیامبــر خــداs در بســتر بیمــاری بــود و مــرگ خــود را نزدیک 

می دیــد؟ 
ــداs در  ــول خ ــات رس ــب وف ــت ش ــان وصی ــی مخالف برخ
صفحــۀ 3٠٠ کتــاب غیبــت طوســی )1(، ســعی دارنــد وصیــت 
را فقــط محــدود در روز غدیــر و بعضــی از توصیه هــای         

ــد! ــش کنن ــه اصحاب رســول خــداs ب
ــل  ــم کام ــر خ ــن در روز غدی ــه دی ــه ک ــن توجی ــا ای ــم ب آن ه
شــده اســت، پــس نیــازی بــه وصیــتِ دیگــر نیســت! گویــی در 
جایــگاه خداونــد نشســته اند و بــرای حجتــش تعییــن تکلیــف 
می کننــد! درحالی کــه وحــی تــا آخریــن لحظــات عمــر پیامبــر 
ــر  خــدا ص جــاری اســت و آیــات بســیاری بعــد از عیــد غدی
نــازل شــده اســت و وصیــتِ زمــان وفــات، چکیــده ای از تمــام 
رســالت رســول خــدا ص اســت کــه بــر اســاس قــرآن کریــم بــر 

ایشــان واجــب بــوده اســت... .
زمانــی کــه پیامبــر خــداs لحظــات آخــر عمــر مبــارک خــود را 
در بســتر بیمــاری ســپری می کــرد، در مجلســی کــه اصحــاب و 
خلیفــۀ دوم حضــور داشــتند فرمــود: »کتــف و دواتــی )لــوح و 
ــا بــرای شــما نوشــته ای بنویســم  ــرای مــن بیاوریــد ت دوات( ب

»کــه تــا ابــد گمــراه نشــوید«.« )2(
 sامــا از آنجــا کــه خلیفــۀ دوم می دانســت اگــر رســول خــدا
نــام اوصیــای خــود را ذکــر کنــد دیگــر راهــی بــرای گمراه کــردن 

امــت نمی مانــد گفــت: 
»پیامبر خداs هذیان می گوید!«

و نگذاشــت کــه آن »نوشــتۀ بازدارنــده از گمراهــی« در روز 
پنجشــنبه و در حضــور همــگان توســط پیامبر خداs نوشــته 
شــود؛ امــا آیــا رســول خــداs به خاطــر ممانعت خلیفــۀ دوم، 

ــی  کــه ایشــان  ــن نوشــته محــروم کــرد؟! در حال امــت را از ای
حــدود چهــار روز بعــد از آن واقعــه وفــات کردنــد. 

آیــا در ایــن مــدت امیرالمؤمنیــنA و اصحاب خــاص را هم 
ــور و  ــا ن ــت و گمراهــی ی ــن هدای ــه مــرز بی ــن نوشــته  ـ ک از ای
ظلمــت اســت  ـ محــروم کردنــد، آن هــم بــه خاطــر ســخن آن 

شــخص؟ 
ــد نه تنهــا در ســخن بلکــه  ــده ای دارن کســانی کــه چنیــن عقی
در عمــل نیــز پیــرو خلیفــۀ دوم هســتند؛ زیــرا اعتقــاد دارنــد 
نیــازی بــه وصیــت نبــوده و آنچــه تــا آن لحظــه از دیــن بــود 
کافــی اســت و پیامبــر خــداs در خصــوص وصیــت بازدارنــده 
از گمراهــی ســخن بیهــوده گفتــه و ایــن واجب الهــی )وصیت( 
ــرک  ــش ت ــر شــریف خوی ــده از عم ــدت باقی مان ــی در م را حت

کــرده اســت )اســتغفرالله(.
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روایت هــای فراوانــی از وصیــت پیامبــر خــداs در ایام بیماری 
وجــود دارد؛ امــا کامل تریــن آن کــه تمــام هدایــت )بازدارنــده از 
گمراهــی تــا ابــد( را شــامل می شــود و آخریــن وصیــت ایشــان 
اســت، نــام اوصیــای خــود را در آن ذکــر می کنــد و دارای پیامــی 
خــاص بــرای جلوگیــری از گمراهــی امــت در زمــان ظهور اســت 
و آن نــام وصــی ســیزدهم از نســل امــام دوازدهــم شــیعیان 
ــان در  ــن مؤمن ــنA اولی ــه همچــون امیرالمؤمنی اســت ک
زمــان ظهــور اســت کــه وظیفــۀ زمینه ســازی ظهــور و تربیــت 

یــاران قائــمA را بــر عهــده دارد!
امــا چه چیــزی باعــث شــد تــا مهم تریــن پیــام رســالت           
نبــی اکــرمs و مهم تریــن وصیــت اســام کــه »بازدارنــده از 
گمراهــی تــا ابــد« اســت، قرن هــا همچــون راز باقــی بمانــد و 
کســی نتوانــد روایــات متواتــر و صحیــح حول محور ظهــور و 
وصــی ســیزدهم را رازگشــایی کنــد؟ روایاتــی کــه به صراحــت 
دربــارۀ شــخصیتی دارای عصمــت با نــام احمــد )٣( در زمان 
 bظهــور صحبــت می کننــد کــه اوصــاف و القــاب اهل بیــت

را دارد!
در روایــات از او بــا لفــظ یمانــی، امیــر جیش الغضــب، طالــع 
مشــرقی، دابــةالارض، وزیــر مهــدی، اولیــن قائــم، مهــدی اول 

و... یــاد شــده اســت؛ )4( 

لود بودن این حقیقت، ساده است! اما پاسخ علت رازآ
ایــن راز توســط خداونــد محافظــت شــد تــا فقــط بــه دســت 
ــان  ــود و بهانه جوی ــکار ش ــی آن آش ــب و مدعــی حقیق صاح
ــود را همچــون  ــد خ ــتb نتوانن ــی اهل بی و دشــمنان باطن
ــد بداننــد  خلفــای باطــل ســه گانه شــریک در خلافــت خداون
ــر آب شــود.)5( ــان تمامــاً نقــش ب و حیله هــا و فتنه هــای آن
ــهُ خَيْــرُ الْمَاكِريِــنَ( )بــا خــدا مکــر  ــهُ وَاللَّ ــرَ اللَّ ــرُوا وَمَكَ )وَمَكَ
کردنــد و خداونــد در مقابــل آن هــا مکــر کــرد، و خــدا بهتریــن 

مکرکننــدگان اســت(. آل عمــران، 54

مدافعان وصیت
اصلی تریــن راه شــناخت حجــت خــدا وصیــت اســت؛ وصیتی 
ــر مدعــی حقیقــی شــده اســت و  کــه از حجت هــای ســابق ب
تمامــی حجت هــای الهــی )تمامــی انبیا و امامــان( بــرای اثبات 
حقانیــت خــود ابتــدا بــه وصیــت احتجــاج کرده انــد و آن را در 
ســخنان و آثــار و کتــب انبیــای ســابق آشــکار کرده انــد، و طبــق 
قــرآن کریــم و روایــات هیــچ مدعــی دروغینــی نمی توانــد بــه 
آن احتجــاج کنــد و اولیــن شــخصی کــه بــه وصیــت احتجــاج 
می کنــد صاحــب اوســت و ایــن ســنتی الهــی از خداونــد حکیم 

و علیــم اســت. )6(

ــس باعــث  ــواره نقشــه های ابلی ــخ بی رحــم اســت و هم تاری
شــده اســت مخالفــان حجت هــای الهــی، از حاکمــان و علمــا 

مقابــل آن هــا ایســتادگی کننــد؛ 
امــا در ایــن میــان افــرادی بودنــد کــه با هرچــه در توان داشــتند 
ــان،                                                                                                         ــن می ــال در ای ــن مث ــه بهتری ــد ک ــاع کردن ــت دف از وصی
صدیقــۀ طاهــره فاطمــه زهــراB اســت، کــه بعــد از غصــب 
ــان،  ــه وصیــت توســط آن خلافــت دشــمنان و پشــت کردن ب
جــان خــود را در راه دفــاع از وصیــت فــدا کــرد. در زمــان حــال 
نیــز بعــد از قرن هــا ســید احمدالحســن یمانــیA بــا وصیت 
شــب وفــات رســول خــداs آمــده و نــدای »هــل مــن ناصــر« 
ســر داده اســت و هســتند مقدادها و ســلمان ها و ابوذرها که 

در مســیر وعــدۀ حتمــی الهــی او را یــاری می دهنــد؛
دیگــر برخــلاف تاریــخ، انصــار او نخواهند گذاشــت واقعۀ کربلا 
تکــرار شــود و از آن هــا در تاریــخ به عنــوان بهتریــن مدافعــان 
وصیــت یــاد خواهــد شــد. کســانی کــه بــه غیــب ایمــان آوردند 
و در کنــار ایمــان بــه صاحــب وصیــت بــه ملکــوت خــدا لبیــک 

گفتند )٧(
حقیقتــاً آن هــا وارثــان ملکــوت هســتند کــه بــه یُمــن ایمــان 
ــده و  ــاده ش ــان گش ــه رویش ــمان ب ــای آس ــی«، دره ــه »یمان ب
حکومت هــا،  ناعادلانــۀ  حکم هــای  و  ظلم هــا  وجــود  بــا 
وفــات                                           شــب  وصیــت  و  ایســتاده اند  اســتوار  و  محکــم 
 Aــی رســول خــداs و حقانیــت ســید احمدالحســن یمان
را فریــاد می زننــد. خوشــا بــه حالشــان، چــه خــوب، یــادگاری 
رســول اللهs را امانــت داری کردنــد و همــان فرقــه ناجیــه ای 

ــود... ــر خــداs فرم ــه پیامب شــدند ک
ســید احمدالحســن یمانــیA در کتــاب عقایــد اســلام 

می فرمایــد:
»رســول اللهs صفــت فرقــه ناجيــه را این گونــه معیــن کــرده 
کــه ایــن فرقــه، همــان گروهــی اســت کــه رهبــری برگزیــده، از 
ســوی خــدا مانند رســول اللهs داشــته باشــد و به ایــن رهبری 
الهــی کــه معــرف خــدا و حاكميــت خداســت، ماننــد اصحــاب 

رســول الله ایمــان داشــته باشــند. رســول خــداs فرمــود:
...بــه زودی امــت مــن بــر هفتادوســه ملــت تقســيم می شــوند 
كــه يــک فرقــه بيش از بنی اســرائیل هســتند. همگــی آن ها در 
آتــش هســتند جــز يــک فرقــه. بــه رســول اللهs عــرض شــد: 

ای رســول خــدا آن یــک فرقــه کــدام اســت؟
فرمــود: همــان فرقــه ای كــه بــه طريقتــی اســت كــه امــروز مــن 

و اصحابــم بــر آن هســتيم.
معاني الأخبار )صدوق(: ص 343

والحمد الله وحده

:Aسید احمدالحسن
ائمهb، رسولان هدایتگر از سوی حضرت محمدs و به سوی او هستند و همگی آن ها  ـکه صلوات 
پروردگارم بر آن ها بادـ دارای مقام نبوت اند. ائمهb، رسولان هدایتگر از سوی حضرت محمدs و 

به سوی او هستند و همگی آن ها  ـکه صلوات پروردگارم بر آن ها بادـ دارای مقام نبوت اند.
 )نبوت خاتم، مبحث حضرت محمد خاتِم النبیین(
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پانوشت:
ــاب  ــات  ـصفحــه 3٠٠ ترجمــه کت ــت شــب وف ــرs در وصی 1. پیامب
غیبــت طوســی ـ می فرماینــد بعــد از دوازده امــام، »دوازده مهــدی« از 
نســل امــام دوازدهــم، اوصیــای بعــدی خواهنــد بــود کــه اولیــن نفــر 
از آن دوازده مهــدی، ســه نــام دارد: »احمــد عبــدالله و مهــدی.« و در 
ادامــه می فرمایــد او اولیــن مؤمنــان اســت، کــه اشــاره بــه وظیفۀ مهم 

مهــدی اول در زمــان ظهــور دارد.
2. صحیح مسلم، کتاب الوصیة

منابع شیعه:
ــه طلحــه،  ــنA ب ــه پنجشــنبه توســط امیرالمؤمنی ــادآوری قضی ی

غیبــت نعمانــی، ص ٨1
 Aدر ذکــر مهــدی s3. حذیفــه گویــد: شــنیدم رســول خــدا
می فرمــود: »بــا او بیــن رکــن و مقــام بیعــت می شــود و اســمش احمد 

ــن ســه، اســامی او هســتند.« ــدالله و مهــدی اســت؛ پــس ای و عب
ــص، ص 454 و 4٧٠؛  ــة الن ــة للحج ــاب الغيب ــة الطوســي، كت الغيب

الخرائــج و اجرائــح، ج3، ص 114٩؛ بحارالانــوار، ج52، ص2٩1.
4. بــرای مطالعــه روایــات مربوطــه می توانیــد بــه ســایت رســمی 

ــد: ــه بفرمایی ــون مراجع المهدی
www.Almahdyoon.co

5. امــام باقــرA بــه ابوخالــد  ـزمانــی کــه نام قائــم را پرســیدـ این گونه 

پاســخ داد: »اي ابوخالــد! بــه خــدا ســوگند! ســؤال بســيار ســختي 
پرســيدی كــه تاكنــون بــه احــدی نگفتــه ام و اگــر بــه احدی گفته بــودم، 
بــه تــو نيــز مي گفتــم. از امــری پرســيدی كــه حتــی اگــر فرزنــدان فاطمه 
ــه  ــا وی را تکه تک ــص می شــوند ت ــه او حري او را بشناســند، نســبت ب
كننــد.« الغيبــه الطوســي، ص333 ح2٧٨؛ الغيبه النعمانــي، ص2٨٨ 

ح2.
6. توضیحــات کامــل و دقیــق در کتــاب »وصیــت مقــدس، نوشــتار 

ــده از گمراهــی« نوشــتۀ ســید احمدالحســن یمانــی. بازدارن
برای دانلود کتاب به سایت زیر مراجعه فرمایید.

www.Almahdyoon.co
٧. بســیاری از افــرادی کــه بــه ســید احمدالحســن یمانــیA ایمــان 
آوردنــد، قبــل یــا بعــد از ایمــان خــود رؤیاها و مکاشــفه هایی از جانب 
خداونــد مشــاهده کرده انــد کــه اهل بیــتb و ملکــوت بــه حقانیــت 

ایشــان شــهادت می دهنــد.
امــام صــادق فرمودند: »دشــمنانش )دشــمنان قائم(، فقهــا و مقلدین 
فقهــا هســتند کــه بــا زور شمشــیر یــا بــه رغبــت آنچــه در دســت دارد 
وارد حکمتــش می شــوند و اگــر حکــم و ســلطنت در دســت ایشــان 

نبــود فتــوای قتلــش را می دادنــد.
ــا وی  ــق مکاشــفه و روئیــت صادقــه ب ــه خــدا از طری ــی عارفــان ب ول

ــلام، ص2٩٧. ــارة الاس ــرد.« بش ــد ک ــت خواهن بیع

:Aسید احمدالحسن
محمدs این چنین به پا خاست؛ یک بار با حکمت و پند نیکو به راه خدا دعوت می کرد و یک بار 

با روشی نیکو بحث و مجادله می کرد و بار دیگر با کافران و منافقین به جنگ برمی خاست.
 )روشنگری هایی از دعوت های فرستادگان، جلد اول(



20 هفته نامه زمان ظهور

هوش مصنوعی
و خطرات ناشی از آن

بــدن انســان نتیجــه تکامــل دی ان ای و حیــات زمینــی اســت. 
همــه موجــودات زنــده، حــواس خــود را از طریــق گیرنده هــای 
حســی یــا سنســورها می گیرنــد؛ مثــلاً بینایــی از طریــق چشــم، 
ــات را  ــن اطلاع ــۀ ای ــز هم ــوش، و مغ ــق گ ــنوایی از طری و ش
ــارد  ــول 13.8 میلی ــد. در ط ــع می کن ــم جم ــا ه ــرد و ب می گی
ســال تکامــل کیهانــی و حــدود 4 میلیــارد ســال تکامل حیات 
زمینــی، ابــزار هــوش در بیــن موجــودات زنــدۀ زمینــی ایجــاد و 
توســعه یافــت. تحلیــل اطلاعــات در انســان در ســطح خیلــی 
بــالا انجــام می شــود کــه هوشــیاری نــام دارد. کامپیوتر هــا هــم 
تاریخچــه ای مشــابه انســان دارنــد. کامپیوترهــا در ابتــدا ســاده 
بودنــد و تحلیل هــای ریاضــی ســاده ای را انجــام می دادنــد. 
بعدهــا بــه برنامه هایــی مانند »ســیری« و »اوکی گوگل« توســعه 
پیــدا کردنــد و حتــی بــه توانایــی شناســایی صــوت و پاســخ بــه 
ســؤالات و ســپس ترجمــۀ کلام رســیدند. تکنولــوژی امــروز به 
شــکل سرســام آوری رو بــه پیشــرفت گذاشــته اســت و هــوش 
ــۀ  ــن هم ــی ای ــم بیشــتر و بیشــتر می شــود. ول مصنوعــی ه

ماجــرا نیســت. دانشــمندان بســیاری دربــارۀ خطــرات هــوش 
ــن هشــدار، جــدی اســت.  ــد و ای مصنوعــی هشــدار می دهن
هــوش فاقــد روح انســانی که حتــی قدرتمندتر از انســان عمل 

می کنــد.
بــه   )Artificial Intelligence( مصنوعــی  هــوش 
هوشــمندی نشان داده شــده توســط ماشــین ها در شــرایط 
مختلــف، اطــلاق می شــود کــه در مقابــل هــوش طبیعــی در 
ــر، هــوش مصنوعــی  ــارت دیگ ــرار دارد؛ )1( به عب انســان ها ق
بــه ســامانه هایی گفتــه می شــود کــه می تواننــد واکنش هایــی 
مشــابه رفتارهــای هوشــمند انســانی داشــته باشــند؛ از جملــه، 
درک شــرایط پیچیــده، شبیه ســازی فرایندهــای تفکــری و 
شــیوه های اســتدلالی انســانی و پاســخ موفــق بــه آن هــا، 
یادگیــری و توانایــی کســب دانــش و اســتدلال بــرای حــل 

مســائل. )2(
ــی بســیاری از  ــاور تلاق ــد گســترۀ پهن هــوش مصنوعــی را بای
دانش هــا، علــوم و فنــون قدیــم و جدیــد دانســت. ریشــه ها و 

:Aسید احمدالحسن
دعوت محمدs دعوتی عام و فراگیر بود. گویی تمام آنچه در دعوت های پیامبران پیشین بود و 

حتی بیشتر از آن را دربر می گرفت. 
 )روشنگری هایی از دعوت های فرستادگان، جلد اول(
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ایده های اصلی آن را باید در فلســفه، زبان شناســی، ریاضیات، 
روان شناســی، عصب شناســی، فیزیولــوژی، تئــوری کنتــرل، 
احتمــالات و بهینه ســازی جســت وجو کــرد و کاربردهــای 
گوناگــون و فراوانــی در علــوم رایانــه، علــوم مهندســی، علــوم 
زیست شناســی و پزشــکی، علــوم اجتماعــی و بســیاری از علوم 

ــر دارد. )3( دیگ
انــواع هوش هــای مصنوعــی عبارت انــد از: هــوش مصنوعــی 
محــدود ) artifitial narrow intelligence:ANI( نــوع 
ضعیــف هــوش مصنوعــی اســت و فقــط یــک عرصــه را در 
ــری در  ــن هــوش، اولیــن شــطرنج کامپیوت ــا ای ــرد و ب برمی گی
جهــان ســاخته شــد و ایــن برنامــه فقــط محــدود بــه شــطرنج 
 )artifitial general intelligence:AGI ( بود. نوع دوم
يــا هــوش مصنوعــی عمومــی اســت و ایــن، هــوش قدرتمنــد 
ــدا  ــور لین ــت. پروفس ــانی اس ــوش انس ــطح ه ــت و در س اس
جوتفردســون می گویــد قــدرت عقلــی، بســیار وســیع اســت: 
ــر  ــر و نقشــه ریزی و حــل مشــکلات و تفک ــدرت در تفک از ق

ــری ســریع  ــده و یادگی ــکار پیچی ــم اف به صــورت مجــرد و فه
ــن  ــه ای ــام هم ــوش مصنوعــی ع ــه و ه ــا تجرب ــری ب و یادگی
 artifitial super( جنبه هــا را در برمی گیــرد. نــوع ســوم

intelligence :ASI( اســت.
نــوع اول محــدود اســت، نــوع دوم در ســطح هــوش بشــری 
اســت و نــوع ســوم فراتــر از هــوش بشــری اســت. پروفســور 
نیــک بوســتروم در این بــاره می گویــد: »ایــن هــوش بســیار فراتر 
ــداع علمــی  ــه اب از هــوش انســان در همــۀ عرصه هــا از جمل
ــاً  و حکمــت عــام و مهارت هــای اجتماعــی اســت.« و طبیعت
ــد کمــی از  ــوع از هــوش، طیــف وســیعی دارد. می توان ــن ن ای
هــوش انســان بالاتــر باشــد و تــا میلیاردهــا برابــر هوش انســان 
را در بربگیــرد. ببینیــم ســرعت تکامــل آینــده چگونــه خواهــد 
بــود. بــرای ایــن تکنولــوژی از نمــوداری اســتفاده می شــود. خط 
عمــودی، نمــودار تکامــل انســان و خــط افقــی زمــان اســت 
ــل شــروع می شــود  ــاً 12000 ســال قب ــودار از تقریب ــن نم و ای
و نشــان می دهــد تکامــل انســان، بســیار آرام بــوده اســت تــا 
بــه نقطــۀ فعلــی می رســد و ســرعت تکامــل در ایــن دوره هــا 
بســیار کنــد و به شــکل خطــی بــوده اســت و بعــد از آن، تکامــل 
به صــورت یــک منحنــی افرايشــی اســت. علــت چیســت؟ زیــرا 
ــتری  ــیار بیش ــرعت بس ــا س ــر، ب ــای تکامل یافته ت مجموعه ه
ــری داشــتندـ  ــه پیشــرفت کمت ــی  ـک ــع قبل ــه مجام نســبت ب
ــی از ســال  ــۀ زمان ــلاً در فاصل ــد؛ مث ــد پیشــرفت کنن می توانن
ــوگل و  ــت و مایکروســافت و گ ــا 2007 انفجــار اینترن 1995 ت
فیس بــوک و شــبکه های ارتبــاط اجتماعــی رخ داد و پــس 
ــون  ــن، قان ــد و ای ــه وجــود آم از آن، گوشــی های هوشــمند ب
 kurzweil’s law of( تسریع شــوندۀ کورزویــل  نتایــج 
accelerating returns(  اســت؛ یعنی تکامل تکنولوژی 
به شــکل خطــی نیســت، بلکــه به صــورت خیلــی ســریع تر رخ 
می دهــد. )4( خطــرات اســتفادۀ نامعقــول از هوش مصنوعی 
بســیار جــدی اســت؛ کــه در ادامــه بــا توجــه بــه نظــرات           

ســید احمدالحســن بــه آن پرداختــه می شــود.
تأثیــر هــوش مصنوعــی بــا توجــه بــه در دســترس بودن 
همیشــگی و آســان آن قابل انکار نیســت. تلاش برای توســعۀ 
ــاد حتمــی  ــد بســیار زی ــل فوای هــوش مصنوعــی هــم به دلی
اســت. دسترســی آن هــم به مــرور ســاده تر خواهــد شــد. 
ولــی بــرای تحــت مدیریت گرفتــن ایــن هــوش قدرتمنــد، بایــد 
هوشــیار بــود. هرکــس با جهــان در ارتباط باشــد بــا چالش های 
ــا  ــاط ب ــد. ارتب ــد آن هــا را حــل کن ــه بای ــادی روبه روســت ک زی
جهــان، چالش زاســت، ولــی راه حــل مقابلــه بــا ایــن مشــکلات، 
حــذف صورت مســئله نیســت؛ بلکــه عاقلانه تــر ایــن اســت که 
بتــوان در جهانــی کــه بــا شــتاب به ســوی دگرگونــی و پیشــرفت 

:Aسید احمدالحسن
نمی دانم از کجا دانستند که وصیت، صِرفاً تکرار یا تأکیدی بر اتفاق غدیر یا بقیۀ اتفاقات و سخنان 
پیشین رسول اللهs...است؟ با اینکه ایشان، پیامبر و فرستاده ای از سوی خداوند است و وحی 

برای ایشان ادامه دار است.
 )عقاید اسلام، مبحث اثبات نوشته شدن وصیت(



22 هفته نامه زمان ظهور

حرکــت می کنــد، راه حلــی مناســب پیــدا کــرد. در شــرایطی کــه 
تکنولــوژی بــه زودی راه خــود را در درون خانه هــای مــردم پیدا 

می کنــد، بایــد بــا خطــرات ناشــی از آن آشــنا شــد. 
 Aــن ــید احمدالحس ــالم از س ــلاء الس ــر ع ــول دکت ــل ق نق
دربــارۀ خطــرات هــوش مصنوعــی در خور  توجه اســت: »وقتی 
فهمیــدی همــه کار عقــل در عمل، کشــف امور موجود اســت، 
می فهمــی هــوش مصنوعــی از خطرناک ترین امور بــرای وجود 
ــا کامپیوترهــای کوانتومــی و ربات هــا  بشــری اســت. اکنــون ب
تنهــا چیــزی کــه انســان نیــاز دارد، تســلیم شــدن بــه ربات هایی 
اســت کــه نظــام هــوش مصنوعــی در مــورد آن، حکــم می کنــد 
و هرگــز دولت هــای پیشــرفته در برابــر آن، مقاومــت نخواهنــد 
کــرد زیــرا تولیــد و پیشــرفت را دو چنــدان می کنــد و آن را بــه 
شــکل وحشــتناک و زیــادی، ســرعت می بخشــد؛ تاجایــی کــه 

اگــر آن را بــا اکنــون مقایســه کنــی ماننــد ماشــینی خواهــد بــود 
کــه بــا ســرعت بیســت کیلومتــر در ســاعت حرکــت می کنــد 
ــد صــد  ــا ســرعت چن ــه ب ــی اســت ک ــر آن هواپیمای و در براب
کیلومتــر در ســاعت حرکــت می کنــد. هــوش مصنوعــی وقتــی 
حاکــم شــود می توانــد بشــریت را بــه پایــان ببــرد و هرگــز بــرای 
انجــام ایــن کار تأخیــر نخواهــد کــرد. هــوش مصنوعــی خواهد 
دیــد انســان ســدی در برابــر نظــام و دقــت و پیشــرفت بــه جلو 
اســت؛ در نتیجه در تصمیم برای پایان دادن به زندگی بشــری 
تأخیــر نخواهــد کــرد و خواهــد توانســت ابزارهــا و فرآیندهــای 
ــا هــوش مصنوعــی  ــد. ســؤال: آی مناســب را هــم ایجــاد کن
ــر آن  ــری ب ــس دیگ ــا ک ــرد ی ــم را می گی ــن تصمی ــودش ای خ
حکــم می کنــد چنیــن تصمیــم بگیــرد؟ جــواب: کســی نیســت 
کــه بــرای آن حکــم کنــد. معنــی هــوش مصنوعــی کامپیوتــری 

همه کار عقل در عمل،
کشف امور موجود است.

:Aسید احمدالحسن
حضرت محمدs همان کسی است که خدا را شناخت و خدا را به خلق شناساند، و این شناخت 

کامل نشد مگر به وسیلۀ باب محمد که علی است. 
 )توحید، مبحث »بین خدای سبحان و وجه الله یا خدا در خلق«(
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اســت کــه می توانــد تفکــر و اختــراع و حکــم کنــد و پیشــرفت 
ایجــاد کنــد مثــلاً مــا اکنــون نیازمنــد ســال ها بــرای اختــراع امر 
معینــی هســتیم ولــی هــوش مصنوعــی نیــاز بــه چنــد دقیقــه 
دارد. مــا بــه دوره طولانــی نیــاز داریــم تــا ربات هایــی درســت 
کنیــم کــه بــرای اجــرا مناســب باشــد یــا مســتقیماً همــراه بــا 
خــود انســان ها اجــرا کنــد هــوش مصنوعــی بــه چنــد دقیقــه 
بــرای ســاخت و برنامه ریــزی ربات هــای مناســب، نیــاز دارد 
ــرای  ــا ربات هــا حکــم می کنــد مثــلاً کارخانه هایــی ب و چــون ب
ربات هــای جدیــد خواهــد ســاخت و ربات هایــی می ســازد 
کــه ربات هــای مناســبی را اجــرا می کنــد تــا امــر جدیــدی 
اجــرا شــود و بــه ایــن ترتیــب ادامــه می یابــد. امــر را این طــور 
تصــور کــن: انســان، ولــی از آهــن. بلکــه انســان عــادی نیســت 
و هــوش آن هــزاران برابــر هــوش انســان عــادی اســت چــرا؟ 
زیــرا همان طــور کــه گفتــم اکتشــاف بعــد از خوانــدن اســت و 
وقتــی کامپیوتــر کوانتومــی و ســرعت آن، وحشــتناک باشــد بــا 
ســرعت وحشــتناک امــور را می خوانــد و حقایــق را بــا ســرعت 
وحشــتناک، کشــف می کنــد و بــا دقــت بســیار عالــی تصمیــم 
می گیــرد. ســؤال: یعنــی انســان خــود چیــزی را می ســازد کــه 
باعــث نابــودی او شــود؟ جــواب: بله بســیاری متوجه هســتند 

ولــی طمــع آن هــا نمی توانــد مقاومــت کنــد.«)8(
نتیجه گیــری: تأثیــر هــوش مصنوعــی بــا توجــه بــه در 
دســترس بــودن همیشــگی و آســان آن قابل انــکار نیســت. 
تــاش بــرای توســعۀ هــوش مصنوعــی هــم بــه دلیــل 
فوایــد بســیار زیــاد مالــی، حتمــی اســت. دسترســی آن هــم 
به مــرور ســاده تر خواهــد شــد. ولــی بــرای تحــت مدیریــت 
گرفتــن ایــن هــوش قدرتمنــد، بایــد هوشــیار بــود. خطــرات                        
هــوش مصنوعی به دلیل مدیریت ســود مدارانــۀ آن، هرگز 
قابل انــکار نیســت؛ بنابرایــن مدیریتــی جهانــی و عادلانــه و 

ــت. ــوش مصنوعــی لازم اس ــت ه ــرای مدیری آگاه، ب

منابع:
1- Kismet". MIT Artificial Intelligence Laboratory, 
Humanoid Robotics Group
2- Poole, David; Mackworth, Alan; Goebel, Ran-
dy Computational Intelligence: A Logical Ap-
proach. New York, NY, USA: Oxford University 
1997
3- Legg, Shane; Hutter, Marcus )2007-06-25(. 
"A Collection of Definitions of Intelligence" ]1933, 
Nilsson, Nils J )1998(. Artificial Intelligence: a 
new synthesis. San Francisco, Calif.: Morgan 
Kaufmann Publishers.[

4- هل يهدد الذكاء الصناعي الوجود البشري؟

ــر و  ــي و الحاض ــي الماض ــي ف ــذكاء الصناع ــمری، ال ــب الش  5- زین
ــي 13. ــتقبل قهوت المس

6- زینب الشمری، الذكاء الصناعي يتحكم بمشاعرك، قهوتي 12.

7- ســلمان فاطمــی، هــوش مصنوعــی از عروســک های بــازی تــا 
ــر جســم و روح  ــای آن ب ــان ه ــا زی ــدات ت ــه انســان در تولی کمــک ب

انســان- قســمت 15.

8- دکتــر عــلاء ســالم، الملتقــى الاســبوعي، هــل يهــدد الــذكاء 
الصناعــي مصيــر البشــرية.

سرعت وحشتناک
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خلفای خداوند پس از محمد رسول خداs  ـخلیفۀ کامل خداوندـ جایگاه نبوت دارند؛ ولی آنان 

فرستادگانی از سوی محمدs هستند. فرستنده  و پشتیبان آنان محمدs است.
 )عقاید اسلام، مبحث استمرار خلافت الهی(

https://www.ibelieveinsci.com/?p=101735&fbclid=IwAR0r7ixp8QB1JI6OULQcj4DT-ybrEt7l94UL-CJkN6jPEQeqgH2o1nfeORY
https://www.facebook.com/malakootalsamawat/posts/2763933713624611
https://www.youtube.com/watch?v=QziZ2OR26Ek&fbclid=IwAR2qZHFCyyMH_xwjojUkTJsbRXKWggZ63i79YzcNcgRxOmpSYbrAKtNzvfc
https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/posts/10221029343745705
https://youtu.be/DuLWn61U8_g
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حضرت محمدs رحمت در خلق است و اگر او در ذات الهی فانی شود، چیزی جز نقمت و 

خشم بر جای نمی ماند؛ زیرا نظر خداوند سبحان و متعال به سوی محمدs است.
 )توحید، مبحث »بین خدای سبحان  و وجه الله یا خدا در خلق«(

معرفی کتاب
»وصیت مقدس، 

نوشتار بازدارنده از 
گمراهی«

اشــاره ای  کتــاب  ایــن  اهمیــت  بــه  باشــد  لازم  شــاید 
از                                                               پاســخ  دو  بَردارنــدۀ  در  کــه  کتابــی  باشــیم؛  داشــته 
ــاک،  ــرت پ ــل عت ــده از نس ــنA، باقی مان ــید احمدالحس س
اســت؛ و همچنیــن بایــد بــر اســتواری علمــی کــه هدایــت از 
آن می جوشــد و نــور را از سرچشــمه اش دریافــت کــرده اســت، 
تأکیــد نمــود. ایــن کتــاب، اثَــری از آثــار اهل بیــت کریــم و 
گوشــه ای از دریای امامان آفریدگان اســت؛ کســانی که از ایشــان 
چیــزی جــز آنچــه مردمــان را زنــده کنــد و کج فهمی هایشــان را 
ــا  از بیــن ببــرد، صــادر نمی شــود؛ آن هــم صرفــاً از جهــت )وَأمََّ
ثْ: نعمــت پــروردگارت را بازگو( و شــدت  بنِِعْمَــةِ رَبِّــكَ فَحَــدِّ
ــرای  ــادآوری ب ــه و ی ــا و تنبی ــت حق طلب ه ــه هدای ــه ب علاق
بی خبرهــا؛ وگرنــه خورشــید همیشــه پاکیــزه و روشــن اســت، 
ــرد بیمــار،  ــرای فَ ــول معــروف  ـ ب ــه ق ــش  ـب اگرچــه خوبی های

ــد. )1( زشــت بنمای
ــت  ــاب، ســید احمدالحســنA از صــدور و دلال ــن کت در ای
وصیــت حضــرت محمــدs بــا پاســخ هایی مختصــر ســخن 
گفته انــد کــه آکنــده از برهان هــا و دلایــل قطعــی و پرتوهــای 
روشــن کننده ای اســت کــه راه مؤمنیــن را روشــن و حســودانِ 

ــد: ــد. خــدای متعــال می فرمای ــور می کن ــوز را ک کینه ت
ــن يَقُــولُ أيَُّكـُـمْ زَادَتْــهُ  )وَإذَِا مَــا أنُزِلَــتْ سُــورَةٌ فَمِنْهُــم مَّ
ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ فَزَادَتْهُــمْ إيِمَانــاً وَهُــمْ  هَـــذِهِ إيِمَانــاً فَأمََّ
ــمْ  ــرضٌَ فَزَادَتْهُ ــم مَّ ــنَ فِــی قُلُوبِهِ ــا الَّذِي ــرُونَ* وَأمََّ يَسْتَبْشِ
ــی  ــرُونَ( )و هنگام ــمْ كَافِ ــواْ وَهُ ــهِمْ وَمَاتُ ــى رجِْسِ ــاً إلَِ رجِْس
ــد  کــه ســوره ای فرســتاده می شــود، بعضــی از آن هــا می گوین
کدام یــک از شــما به واســطۀ ایــن ]آیــه[ ایمانــش زیــاد شــده 
اســت؟ افــرادی کــه ایمــان آوردنــد، ایمانشــان زیــاد می شــود 
و ]بــه یکدیگــر[ بشــارت می دهنــد * ولــی افــرادی کــه در 
دل هایشــان بیمــاری اســت، ایــن آیــه باعــث افَزایــش پلیــدی 

آن هــا می شــود، و در حالــی کــه کافرنــد می میرنــد(. )2(
بــا چــه امیــدی، در برابــر ایــن کاخ بلنــد کــه از دیگــران بی نیــاز 
اســت ولــی همــه به او نیازمند هســتند، ســخن بگویــم! فایدۀ 
بهره گرفتــن از تاریکــی، آن هــم در حضــور خورشــید تابــان 
چیســت؟!... از مــن خواســته شــد کــه دربــارۀ مطالــب جانبــی 
و موضوعاتــی کــه وصیــت مقــدس از آن هــا بی نیــاز اســت و 
صرفــاً بــرای بســتن دهــان افرادی کــه از روی نادانی و دشــمنی، 
بــه صحّــت ســند وصیــت طعنــه می زننــد و اشــکال می گیرند، 
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در حقیقت نبوت ارسالی از سوی خداوند، همان چیزی است که با محمدs به پایان رسیده است؛ 
و علت این ختم، بعثت خلیفۀ کامل خداوند، محمدs و رسیدن آفرینش به هدف خلقت است.

 )عقاید اسلام، مبحث استمرار خلافت(

ســخن بگویــم. ]...[
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه نمــود که بــرای ایــن افــراد )رجالیون( 
ثابــت شــده اســت کــه حتــی اگر صحّــت ســند روایتــی را ثابت 
ــت نیســت؛  ــودن آن روای ــدور ب ــای قطعی الصُ ــم، به معن کنی
ــه  ــح دارد، رســیدن ب ــر ثمــره ای کــه ســند صحی بلکــه حداکث
ظَنّی الصــدور بــودن آن روایــت اســت کــه آن هــم صرفــاً 
ــد!  ــه در عقای ــه آن عمــل می شــود و ن ــه )و احــکام( ب در فق
حتــی گاهــی، بااینکــه ســند روایتــی، صحیــح اســت، به دلیــل 
ناشــناخته بودن متــن یــا اندک بــودن آن روایــت، بــه آن خبــر 
یــا روایــت عمــل نمی شــود... بنابرایــن، مســئلۀ صحّــت ســند، 
مســئلۀ اصلــی در عقایــد نیســت؛ زیــرا در عقایــد، حصول علم 
ــان  ــن، شــرط اســت، و هم ــی حاصل شــدن قطــع و یقی یعن
طــور کــه بیــان شــد، ایــن قطعیــت به واســطۀ صحّــت ســند، 
بــه دســت نمی آیــد. بــرای حاصل شــدن قطــع و یقیــن، دو راه 
اصلــی وجــود دارد کــه عبارت انــد از »تَواتُــر« و »قرایــن صحّت«. 
»تواتــر« خــود بــه دو شــاخه تقســیم می شــود: تواتــر لفظــی و 
تواتــر معنــوی؛ کــه هــردوی این هــا، باعــث قطــع و یقیــن بــه 

لفــظ خبــر یــا معنــای آن می شــوند.

پوشــیده نیســت کــه موضــوع روایــت »وصیــت« از نــوع 
عقایــدی اســت و بــه همیــن دلیــل بایــد راه هایــی را بپیماییــم 
کــه به واســطۀ آن عقایــد ثابــت می شــود، نــه راه هایــی کــه برای 
حصــول چنیــن اثباتــی، ناتوان انــد. پناه بــردن بــه راه هایــی کــه 
منجــر بــه حصــول قطــع و یقیــن نمی شــوند، طولانی نمــودن 
مطلــب بــدون حاصل شــدن هیــچ فایــده ای اســت و بحــث را 
از نظــر علمــی، بــه بیراهــه می کشــاند. روایت وصیــت، »متواتر 
ــودن آن  ــی دارد کــه قطعی الصــدور ب ــوی« اســت و قراین معن
را از جانــب پیامبــر خــدا حضــرت محمــدs نتیجــه می دهــد؛ 
ــرای  ــت دو راه ب ــت وصی ــر: در خصــوص روای ــارت دیگ به عب
اثِبــات قطــع و یقین، وجــود دارد، که »تواتر« و »قراین صحّت« 
هســتند؛ بــه همیــن دلیــل، وصیــت، نیــازی بــه صحّــت ســند 
نــدارد؛ چراکــه بعــد از رســیدن بــه قطعیــت، جایی بــرای بحثی 
کــه بــه ظــنّ منجــر می شــود، وجود نــدارد؛ حتــی بحــث از ظنّ 
در ایــن بــاره، چیــزی جــز نادانــی و بــه بیراهــه رفتــن، نیســت. 
بیــان تفصیلــی تواتر معنــوی وصیــت و قراین موجــود آن، در 

ایــن بحــث مختصــر نمی گنجــد. 
هرکــس خواهــان تحقیــق در ایــن زمینــه اســت می توانــد 
ــنA« و  ــی احمدالحس ــت و وص ــای »وصی ــه کتاب ه ب
ــاری وصیــت« و »چهــل حدیــث  »دفــاع از وصیــت« و »ی

دربــارۀ مهدییــن و فرزنــدان قائــم« مراجعــه نمایــد.

نتیجۀ نهایی:
روایــت وصیــت، به دلیــل تواتــر معنــوی و دارا بــودن تعــدادی 
از قرایــن، به طــور قطــع از پیامبــر محمــدs صــادر شــده 
اســت )قطعی الصــدور اســت(؛ مهم تریــنِ قرینه هــا، موافقــت 
وصیــت بــا قــرآن کریــم و ســنت پــاک پیامبــر حضــرت محمــد
s و اهل بیــت پاکــشb اســت؛ بــه همیــن دلیــل، وصیــت 
از جهــت صحــت و پاک شــدن به واســطۀ علــم رجــال بی نیــاز 
اســت؛ زیــرا به واســطۀ خــدا و پیامبــرش و ائمــه پــاکb، نیکو 

و پــاک شــده اســت.
 والحمدلله رب العالمین

ــت  ــاب »وصی ــۀ کت ــده ای از مقدم ــی، گزی شــیخ ناظــم العقیل
ــی« ــده از گمراه ــتار بازدارن ــدس نوش مق

منابع:
1. اشاره به شعری عربی است. )مترجم(

2. توبه، 124و 125
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می خیــزد پــا  بــه  انــدوه  صفــر  حلــول  از 

برپــا کــرد عَلَمــش  از آن شــب کــه ســقیفه  آهْ 

آن غــم  بــار  و  پنجشــنبه  ز  آه  صــد  و  آه 

آمــد تنــگ  جهــان  بیفتــاد  چــو  اول  رکــن 

دریــغ آغــاز  شــد  مصیبــت کــه  بــارِ  همیــن  از 

میــخِ ظلمــت کــه ســقیفه زده بــر قامــت دیــن

عــزا و  انــدوه  همــه  دارد  مــاه کــه  ایــن  از  آه 

این همان ماه ســیاهی اســت که شــاهان بگرفت

هــر ســه از زهــر حســد، کشــته ی ایــن دهــر شــدند

خــون پــرِ  طشــتِ  دلِ  در  جگــر  آورده  یکــی 

ــا خلــق کنــد؟ ــا آل عب ایــن چــه رسمی ســت کــه ب

بعــد طاهــا شــده ســیرت کــه جگــر زهــر زننــد

خـــدا بــه  محـــمد  آل  غربت زده انــد  همــه 

چــون فــدک بــرده عــدو کل زمیــن گشــته غریــب

می آیــد رقص کنــان  عَلَمــی  امــا  روزی 

را پهلــو  آن  شــود  دارو  و  گیــرد  فــدک  تــا 

وقــتِ پایــان ســقیفه اســت و علــی پیــروز اســت

ماه محزون صفر
می ریــزد آن،  در  رفتــه  هــر  غــم  در  اشــک ها 

کــرد امضــا  عُمَــر  اســام،  ویرانــی  پــایِ 

کــه شــد اســباب بــه هــر غربــت حجــت بــه زمــان

آمــد لنــگ  نبــی  بعــد  زمیــن  کل  گوییــا 

یک به یــک آل نبــی گشــته همــه کشــته ی تیــغ

بــر ســرِ ســینه ی زهــرا بنشســت دخــتِ امیــن

رضــا فــردوس،  جنــتِ  ایــن  و  بــرده  مجتبــی 

ــت ــان بگرف ــه ی ایم ــم وجه ــرده و ه ــدا ب ــم خ ه

بــا چنیــن رفتنشــان موجــب ایــن قهــر شــدند

آن یکــی ســخت بــه خــود پیچــد از این زهــر فزون

و جفــا خلــق کنــد بــوده همگــی جــرم  هرچــه 

زننــد شــهر  هــر  کــوی  تبعیــتْ  از  دم  گرچــه 

گرچــه در خــاک بقیــع یــا کــه بــه طــوس اســت جدا

حبیــب بعــد  نبــی  اســباط  شــده  غریبــی  در 

می آیــد اذان  بــه  ضمیمــه ی  مهــدی  نــام 

را مینــو  آن  عاقبــت  او  آورَد  زمیــن  بــر 

ایــن مُســمّا شــده، هم نــامِ نبـــی پیــروز اســت
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احکام و شرایع حسینی

زنجیر زدن به سینه و کمر. 

بر پا کردن مشعل ها ]ی آتش[ از روز هفتم تا دهم از 
محرم و طبل زدن.

- گِل مالی کردن صورت و سر با گل یا فرو رفتن در گل و لای.
- راه رفتن بر روی زغال و نماز خواندن بر روی آن.

- راه رفتن بر روی خار یا به پهلو دراز کشیدن بر روی آن یا 
گرداندن بدن روی آن.

- بعضی ها بر لباس های خود، بعضی کلمات مثل )کلب 
الرقیه ]سگ رقیه[( و غیر آن می نویسند.

- کاشتن قفل در کمر یا ساعد یا بعضی از اعضای بدن.
- چهار دست وپا رفتن یا خیز رفتن در هیئت ها یا در موقع 

زیارت ]امام[ الحسین;.

جایز است، تا وقتی که باعث ضرر قابل توجهی نشود.

جایز است.

از این امور ]و کارها[ اجتناب کنید؛ خداوند رحمتتان کند.

هنگامی که مشک، متلاشی شده و خالی است، شیاطین هرچیزی را پژمرده خواهند 
کرد؛ آن هنگام که کرکس، برّۀ کوچک را می بَرَد. 

 )اینانا ملکۀ آسمان و زمین، سموئیل نوح کریمر و دایان ولکشتاین(


